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مدیر برکنار شده شهرداری در نامه ای هشدار آمیز ، نگرانی های کارشناسی در مورد آینده پایتخت را یک بار دیگر  زنده کرد

برج سازی در کمین تهران
نورا حسیني: نامه هشدارآمیز محمد منان  رئیسی، رئیس سابق 
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شــهر تهران، خطاب به شــهردار 
تهران درباره سیاســت های حوزه شهرســازی درست در روزی 
نوشــته شــده که او صندلی خود در این مرکــز را به عطاء االله 
رفیعی آتانــی داد. رفیعــی قائم مقام علیرضــا زاکانی در مرکز 
پژوهش های مجلس بود و بعد از گذشــت بیش از یک سال از 

فعالیت او در سمت شهردار به تیم او اضافه شد.
برخــی، انتقادهای مدیران برکنار شــده را جدی نمی دانند و 
معتقدند ایــن فریادها پس از ازدســت دادن صندلی مانند نان 
بیات شده چندان دلچسب نیست؛ اما منان رئیسی پیش از این نیز 
بارها درخصوص برخی سیاســت های شهرداری گلایه هایی را 
مطرح کرده بود. به ویژه در زمانی که بســته مشــوق های بافت 
فرســوده شــهر تهران ابلاغ شــد و او درخصــوص تصمیمات 
گرفته شــده در این حوزه ابراز نگرانی کرد و این بســته را به نام 

مردم و به کام سودگران مسکن دانست.
در نامه او به شــهردار که یکشنبه شــب به  طور گسترده در 
فضای مجازی منتشــر شــد، خطاب به شــهردار تهــران آمده 
اســت: یکی از مهم ترین شاخصه های شهر مطلوب، مطلوبیت 
آن شهر به لحاظ شــاخص های زیست محیطی است. براساس 
پژوهش های انجام شده، اکنون در هیچ یک از ۲۲ منطقه تهران، 
عدد فشار کلی یا درجه ظرفیت برد زیست محیطی (ظرفیت برد 
اکوسیستم شهری عبارت است از «محدوده فشار قابل تحمل» 
در ابعاد مختلف شــامل: رشــد جمعیت، مصرف منابع، تولید 
زائدات و آلاینده ها و تغییر ساختار (طبیعی و انسانی) در شهر، 
بدون آنکه اختلال جدی به ساختار، فرایند و عملکرد (پایداری) 
و (یکپارچگی) ســلامت (اکوسیستم) شهری وارد آید)، عددی 
نیســت که نشــان دهنده حد مطلوب براســاس شاخص های 
۳۵ گانه زیست محیطی باشــد. به نحوی که عدد فشار کلی در 
چهار منطقه از تهران، بین متوســط تا زیاد و در ۱۸ منطقه دیگر 
تهران یعنی بیش از ۸۰ درصد مناطق زیاد تا خیلی زیاد است.

متأسفانه کمترین فشار کلی در تهران نیز فاصله بسیار زیادی 
با حدود مطلوب دارد که می توان آن را ناشــی از عدم تناســب 
بارگذاری های گســترده انجام گرفته با ظرفیت زیســت محیطی 
کلان شهر تهران در دهه های گذشــته دانست. حال سؤالی که 
مطرح می شــود، این است که شــهری که از حد نصاب لازم به 
لحاظ ظرفیت برد زیست محیطی عبور کرده است و طبق نتایج 
علمی، در برخی مناطق در آستانه رسیدن به وضعیت بحرانی 
است و باید مشمول تراکم زدایی برای رسیدن به حد نصاب های 
مطلوب شــود، آیا باید مجددا مشمول تراکم افزایی و بارگذاری 

جمعیتی و کالبدی بیشتر شود؟
او در ادامه به شــهردار تهران یــادآوری می کند که ظرفیت 
نامطلــوب برد زیســت محیطی هریک از مناطــق را به تفکیک 
اعلام کرده؛ اما تهران همچنان شاهد تداوم همان بارگذاری های 
قبلی از طریق بســترهایی نظیر حجم انبوه پرونده های ارسالی 
به کمیســیون ماده ۵ اســت که تعداد مصوبات آن در مقایسه 
بــا برخــی دوره های قبل چند صد درصد رشــد کرده اســت و 
متأســفانه از چنین افزایش حجمی از مصوبــات که مورد نقد 
استادان اســت، به اشــتباه به عنوان یکی از افتخارات مدیریت 

شهری یاد می شود.
در گــزارش مورد اشــاره او آمده اســت: با اســتفاده از ۳۵ 
شاخص مؤثر زیســت وضعیت فشــار وارده بر مناطق ۲۲گانه 

شهر تهران مورد سنجش قرار گرفته و نتایج تحقیق نیز 
نشان داد که همه مناطق ۲۲گانه تهران دیگر نمی توانند 
پذیرای جمعیت و توسعه شهری بیشتری باشند و حتی 
نیاز اســت به نحــوی با کاهش تراکــم جمعیت، زمینه 

ترمیم ساختار اکولوژی شهر فراهم شود.
در بخــش دیگری از ایــن نامه تأکید شــده: افزایش 
معنادار پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده ۵ نه تنها 
ارتباطی با مجاهدت بیشتر برای پیشبرد امور شهر ندارد؛ 
بلکه نخســتین انگاره هایی که به ذهــن متبادر می کند، 
چیزی جز افزایش نــرخ عدول از ضوابط طرح تفصیلی 
نیست. اگر هدف از این نوع بارگذاری ها، افزایش عرضه 
مســکن و حل مسئله مسکن اســت که طبق تحقیقات 
علمی، افزایش عرضه لزوما به شکســتن قیمت مسکن 
منتج نمی شــود؛ زیرا طبق پژوهش های معتبر، اعطای 
تراکم مازاد ســاختمانی با توجه بــه ارزش افزوده ای که 
بــه دنبال دارد، زمینه ســاز تورم زمین و افزایش بیشــتر 
قیمت ها می شــود و برخلاف تصور اولیه، تراکم فروشی 
و افزایش عرضه در دهه های گذشته در پایتخت، نه تنها 
به کنترل قیمت مسکن کمک نکرده؛ بلکه تأثیر معکوس 
بر قیمت مســکن داشــته و به افزایش قیمت مسکن و 
کاهش نرخ دسترسی به مسکن دامن زده است؛ بنابراین 
برای کنترل قیمت مسکن، آنچه مهم تر از افزایش عرضه 
اســت، تنظیم گری بازار با انواع سیاست های مالیاتی و... 

است.
از مهم تریــن کلان پروژه هایــی کــه موجــب نگرانی 
استادان و نخبگان شده است، موضوع پروژه TOD است 
که بارگذاری های گسترده حاصل از آن، حدود ۵۰ درصد 

از مساحت شــهر تهران را شامل خواهد شــد. به این معنا که 
نیمی از تهران، مشمول بلند مرتبه سازی و تراکم افزایی در واقع 
همان تراکم فروشــی از طریق بســترهایی نظیر کمیسیون ماده 
۵ خواهد شــد. ســیدمحمود فاطمی عقدا، سرپرست دبیرخانه 
کمیســیون ماده ۵ شــهرداری تهران، مدافع سیاست های این 
کمیســیون در حوزه شهرسازی اســت. او در این زمینه توضیح 
داده است:  کمیســیون ماده ۵ با سیاست حل مشکلات شهر و 
گره گشــایی از کار مردم، تســهیل در اجرای پروژه های عمرانی 
شــهر در شــش ماه اخیر یعنی از اول فروردین فعالیت هایش 
را ســرعت داده اســت. همکاران ما و اعضــای کارگروه فنی و 
همین طور اعضای کمیســیون با وقت گذاری بســیار خوب و با 
کارهای شبانه روزی به کار سرعت بخشیده؛ به طوری که تقریبا 
می توانیم بگوییم نســبت به گذشته سرعت کار دبیرخانه بیش 

از چهار برابر شده است.
او گفته اســت: در این مدت بیــش از ۳۰ طرح موضوعی و 
موضعی شهر تهران در کمیسیون ماده ۵ مصوب شده، طرح های 
بزرگی مثل محور دماوند، شــوش، خلازیر، یا شهرک های بزرگی 
با قدمت بیش از ۵۰، ۶۰ ســال مانند پیکان شــهر، شهرک های 
متعلــق به نیروهای نظامی و... طرح های شــان مورد بررســی 
قرار گرفته، تصویب و ابلاغ شــده و اقدامات خوبی در راســتای 
نوسازی و کاهش خطرات زلزله از این طریق هم به عمل آمد.

او تأکید کرده است: کمیسیون تأکید بر اجرای مُرّ قانون دارد، 
معتقدیــم منافعی اگر نصیب مالکان و شــهروندان می شــود، 
حتما بخشــی از آن منافع هم باید نصیب شــهر شود؛ بنابراین 
رعایت حقوق شــهر و حقوق شــهروند (هــر دو) در مصوبات 

مدنظر وجود دارد.
در بخش های دیگر این مدیر ســابق شهرداری به دلایلی که 
شهرداری برای عطش ساخت وساز در تهران عنوان می کند، هم 

اشاره و گفته اســت: تاکنون سه دلیل برای لزوم این کلان پروژه 
بیان شــده است که شــامل (نوسازی شــهر، بازآفرینی شهر بر 
مدار هویت اســلامی-ایرانی، درآمدزایی) می شود. درباره دلیل 
اول (نوسازی شــهر) بافت فرسوده به علاوه بافت ناپایدار شهر 
تهــران، مجموعا فقط ۲۰ درصد از مســاحت تهران را شــامل 
می شده اســت که بخش درخورتوجهی از آن نیز در سال های 
قبل نوسازی شده؛ پس مشخص نیست که اکنون با چه منطقی 

باید ۵۰ درصد از مساحت شهر تهران نوسازی شود؟
درباره دلیل دوم (بازآفرینی شــهر بر مدار هویت اســلامی 
ایرانــی) راهبرد TOD هیچ نســبتی با آموزه هــای معماری و 
شهرسازی اسلامی ایرانی ندارد و بالعکس، تعارضات جدی نیز 
با این نوع شهرسازی دارد؛ برای مثال در متون دینی، آموزه های 
فراوانی دال بر اجتناب از بلندمرتبه ســازی نقل شــده اســت و 
حتــی در روایتی نبــوی، از این نوع شهرســازی به مثابه تضییع 
حقوق همســایه و بالطبع، نوعی حق الناس یاد شــده است. با 
توجه به چشــم انداز و شعارهای شما مبنی بر «بازآفرینی شهر 
بر مــدار هویت اســلامی ایرانی» و «تهران، کلان شــهر الگوی 
جهان اســلام»، چه نســبتی میان این نوع شــعارها با این نوع 
سیاســت های متعارض با شهرسازی اســلامی وجود دارد؟ آیا 
این عدم تطابق نظر و عمل، منتج به ازدســت رفتن سرمایه های 
اجتماعی و بدبین شــدن مردم به شعارها و آموزه های اسلامی 

نمی شود؟
دربــاره دلیل ســوم (درآمدزایی) نیز حســب محاســبات 
دقیقــی که بــرای ســناریوهای مختلف در مرکــز مطالعات 
و برنامه ریزی شــهر تهران انجام شــده اســت تراز مالی این 
کلان پروژه در همه ســناریوها در افق میان مدت قطعا به طرز 
قابل توجهی منفی است. درســت است که در یکی، دو سال 
اول، از محــل تراکم فروشــی ها و بارگذاری های حاصل از این 
کلان پروژه، درآمدی برای شــهرداری حاصل می شــود 
اما به فاصله کوتاهی، آنگاه که پروانه های صادرشــده 
توســط شــهرداری منتج به ســاخت و بارگذاری های 
مضاعف شــود، شــهرداری موظف به تأمین خدمات و 
سرانه هاســت و براساس محاســبات دقیق انجام شده، 
هزینه تأمین خدمات و سرانه ها (که برخی از آنها نظیر 
تأمین ســرانه فضای ســبز به کلی بر عهده شــهرداری 
اســت) به مراتــب بیــش از درآمد حاصــل از این نوع 

بارگذاری ها خواهد شد.
میان این نوع بلندمرتبه سازی ها و افزایش تراکم شهر 
با آســیب های اجتماعی و ترافیکی و... رابطه معناداری 
وجود دارد؛ بنابراین اگر هزینه های پنهان نظیر هزینه های 
حاصل از تشــدید آسیب های اجتماعی و زیست محیطی 
و ترافیکــی و... را نیــز اضافه کنیم، آنــگاه تراز مالی این 
کلان پروژه به مراتب از آنچه هســت، منفی تر نیز خواهد 
شــد؛ بنابراین ســؤال جدی که اینجا برای اســتادان فن 
مطرح می شــود این اســت کــه آیا می توان بــا این نوع 
کلان پروژه های فاقد توجیه علمی و شــرعی، شــهر را بر 
مدار هویت اســلامی ایرانی بازآفرینی کرد و تهران را به 

کلان شهر الگوی جهان اسلام تبدیل کرد؟
درباره بافت فرسوده نیز شاهد سیاست های مشابهی 
هســتیم و ظاهرا مدیریت شهری، به جز افزایش طبقات 
و افزایش تراکم (کــه قاعدتا منتج به افزایش معضلات 
ترافیکــی و اجتماعــی و... در بافت می شــود)، راهکار 
دیگــری ندارد. حال آنکه باید از راهکارهایی نظیر انتقال 
حق توسعه یا تراکم شــناور (با ضریب مناسب و دارای 

توجیه اقتصادی) برای نوسازی بافت بهره برد.

موضوعی که این مدیر ســابق شــهرداری درباره آن هشدار 
داده اســت پیش از این موضوع تذکر برخی از اعضای شورای 
شهر تهران هم بود. مدتی پیش ناصر امانی، عضو شورای شهر 
تهران نســبت به پروژه های کلنگ زنی مســکن در شــهر تهران 
واکنش نشــان داد و در تذکری که در صحن شورای شهر تهران 
مطرح شــد، این پرســش را مطرح کرد که در تهران ما به چه 

میزان مسکن نیازمندیم؟
او ادامــه داد: این را وزارت راه و شهرســازی تهران از طریق 
ســامانه ای که راه انداخته اند باید به ما بگوید. به مردم گفته اند 
هرکس فلان شــرایط را دارد و خودش را واجد شرایط ثبت نام 
می دانــد، ثبت نام کند. چند هــزار یا چند میلیــون نفر ثبت نام 
کرده اند که ۹۰ درصد اینها واجد شــرایط نیستند. حال ما برای 
چه کسانی در شهر تهران برای مسکن کلنگ زنی می کنیم؟ چه 

کسانی قرار است مالکان مسکن ها باشند؟
اما این تذکر تأثیری در برنامه های مسکن ســازی شــهرداری 
نداشت و شــهردار تهران همچنان در حال امضای تفاهم نامه 

برای خانه سازی در تهران است.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیســیون سلامت و محیط زیست 
شورای شــهر تهران هم چند هفته گذشته در تذکری به بحث 
ســکونت پذیری شــهر تهران پرداخت و گفــت: از دولتمردان 
می خواهم نســبت به ســکونت پذیری شــهر تهران تجدیدنظر 

کنند، چراکه تهران بیش از ۱۰ میلیون نفر گنجایش ندارد.
وی گفــت: در شــهر پرند حتی با گــذر از ۴۰۰ متــر به آب 
نمی رسیم؛ پرند ظرفیت گنجایش بیشتر و آب و برق هم ندارد.

پیرهادی با بیــان اینکه مدیرعامــل آب و فاضلاب بارها در 
نامه های مختلف اعلام کرده است که شهر پرند ظرفیت ندارد، 
گفت: براســاس اعلام مجموعه آب و فاضلاب، شهر پرند برای 

سکونت پذیری بیشتر آب و زیرساخت ندارد.
ناصر امانی درباره ساخت وســازهایی که تفاهم نامه هایش 
بســته می شود و ظرفیت زیست پذیری تهران گفت: چند جلسه 
پیش درباره ظرفیت پذیری شــهر تهران تذکــر دادم و گفتم به 
ســقف جمعیتی طرح جامع رسیدیم و باید ۱۰ درصد جمعیت 
پیش بینی شــده در طرح جامع را خالی نگه داریم و قرار نیست 
ما صددرصد جمعیت پیش بینی شده در طرح جامع را پر کنیم.
این عضو شــورای شــهر تهران گفت: در تأمین ســرانه های 
خدماتی مانند آب و برق و گاز، حمل ونقل و فضای سبز مشکل 
داریم؛ بنابراین اینکه چرا می خواهیم به ســمت شهرک ســازی 

برویم مشخص نیست؟
جعفر بندی شــربیانی، عضو هیئت رئیســه شــورای شــهر 
تهران هــم تأکید دارد: آنچه شــورا و شــهرداری درخصوص 
بارگذاری های مســکونی می گوینــد در چارچوب طرح جامع و 

تفصیلی است.
او ادامه داد: ایده ای را برای نوســازی بافت فرســوده دنبال 
می کنیــم و آن نوســازی به صورت بلوکی اســت تــا تبدیل به 
شهرک هایی ایمن، به روز و مدرن شوند. اگر این اتفاق با سرعت 
و حجــم بــالا در بافت فرســوده بیفتد می توانیم به نوســازی 
این بافت امیدوار باشــیم. این یک الگو اســت کــه ما به دنبال 
آن هســتیم و باید دربــاره آن بحث و تبادل نظر شــود و همه 
موضوعاتش هم دیده شود تا مشکلات و اشکالات احتمالی اش 

هم شناسایی و رفع شود.
براساس آنچه مدیر سابق بخش مطالعاتی شهرداری تهران 
اعلام کرده اســت شــهرداری نقشــه های نگران  کننده ای برای 
تهران ریخته اســت؛ از برج هایی که قرار اســت نیمی از شــهر 
تهران را اشغال کنند تا بارگذاری در تهرانی که بیشتر مناطق آن 

ظرفیت زیست پذیری ندارند.

سه شنبه
۱ آذر  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۲۷

گزارش

چرا شهرداری یک زن دست فروش را 
از نان خوردن انداخت؟

سمیه جاهدعطائیان: دستش را جلوی صورتش می گیرد که کسی 
اشک هایش را نبیند. می گوید که حتی همسرم هم اشک هایم را 
ندیده است. همکارانش دلداری اش می دهند که خدا بزرگ است. 
یکی می گوید: «شاید مأمور شهرداری وجدان داشت و بساطت را 
به مأموران مترو داد. آن وقت می توانی تحویل بگیری...». دیگری 
می گوید: «واالله تو مرد تمام ما هســتی و فقط نامت زنانه است؛ 
وگرنه که مثل یک مرد از صبح تا شــب داری کار می کنی و جان 
می کنــی...». او حالا با بغض حرف می زنــد. بغضی فروخورده 
که قرار اســت بعدا به غم بادی دردناک در گلویش تبدیل شود. 
خــودش این طور می گوید که هر بار بغض می کند و راه گریه اش 
را می گیــرد، تا ماه ها غم باد و توده ای در راه گلو دارد؛ «دیروز کنار 
متروی مولوی، مأمور شــهرداری تمام جنس هــا و داروندارم را 
با خودش برد. من حتی بســاط هم نکرده بودم، هیچ راه بندانی 
نداشــتم و فقط یک جنس را از داخل نایلونی بیرون آورده بودم 
که به یک مشــتری تلفنی نشان دهم. مأمور شهرداری بساطم را 
از دستم کشید. وقتی اعتراض کردم و گفتم که به خدا باید اجاره 
خانه بدهم، کلام زشــت و زننده ای گفــت و رفت. از دیروز همه 
جا رفتم. از مأمور مترو و کارکنان منطقه از شــهرداری پرس وجو 

کردم. هیچ کس سراغی از جنس هایم ندارد».
او یــک زن سرپرســت خانوار، با همســری که دو ماه اســت 
تصادف کرده و خانه نشــین شــده، تمام بار معیشت خانواده را 
یک تنه به دوش می کشــد؛ بــاری که این روزها کمر بســیاری از 
مردان و زنان را خم کرده است. کرایه خانه چهار میلیون تومانی 
در مــاه را پرداخــت می کنــد. فرزندانش را هم بــزرگ می کند. 
می گوید: «ارزش تمام بساطش یک میلیون تومان بوده؛ اما همین 
مبلغ را به سختی به دست آورده است. با دست فروشی در مترو 
توانسته هزینه هشت میلیون تومانی جراحی پلاتین پای همسرش 
را به تنهایی پرداخت کند. فکر نکنید کار در مترو و دست فروشی 
در واگن ها کار ســختی است. مسافران هم گرفتارند و نمی توانند 
خرید کنند. خیلی وقت ها بدون فروش به خانه می روم و با سلام 
و صلوات روز بعد را شــروع به کار می کنم؛ چرا مأمور شهرداری 
ایــن کار را کرد؟ من که اذیت و آزاری نداشــتم. حالا پول اولیه را 
چطور جور کنم؟ دســتم را جلوی چه کســی دراز کنم که برای 

خرید و بساط کردن کمکم کند؟».
دوبــاره بغــض می کند، همکارانــش در ایســتگاه دورش را 
می گیرند و من با دنیای ســیاهی از فکر و علامت سؤال می مانم 
که حالا با وجود فیلتر شدن فضای مجازی که امید بسیاری از زنان 
سرپرست خانوار برای کسب روزی و فروش محصولات شان بود، 
چرا عرصه های این چنینی برای زنانــی که نمی توانند در فضای 
مجازی کار کنند، مهارت یا علمش را ندارند، ابزار و گوشــی های 
امروزی را ندارند و مهم تر از همه مشکلات معیشتی دارند، تنگ 
و تنگ تر می شود؟ مگر شهردار تهران نمی گوید که سیاست کلی 

در مواجهه با دست فروشان بر احترام گذاشتن بر آنها تکیه دارد؟ 
مگر جرقه و فکر ســاماندهی دست فروشان در مدیریت شهری 
فعلی ایجاد نشده است؟ پس چرا بساط یک زن که خرج خانواده 
را می دهــد، باید با فحش و برخورد تند گرفته شــده و به این زن 
اطلاعاتی داده نشــود که وســایلش را (حتی با دادن جریمه) از 
کجــا می تواند تحویل بگیرد؟ چرا یــک زن باید برای پیدا کردن و 
تحویل گرفتن جنس هایش مضطرب و نگران، ساعت ها و روزهای 

زیادی دوندگی کند؟
اگرچه خبرهای فراوانی از ســاماندهی دست فروشــان دیده 
می شــود؛ اما آنچه صاحبان این شغل می گویند، به نظر می رسد 

در عمل چنین اتفاقی رخ نمی دهد.
پای درد دل این زنان که می نشــینیم، می بینیم که بســیاری از 
آنهــا نمی خواهند که دست شــان را جلوی بیگانه یا دوســت و 
آشــنا دراز کنند. خودشــان کار می کنند، خرج خانه و خانواده را 
می دهند. فرزندشــان را با پدر بیمار یا بــدون پدر بزرگ می کنند، 
یک کلام، ختــم کلام، بچه های شــان را با آبرو بــزرگ می کنند، 
صورت شــان را با سیلی ســرخ می کنند؛ اما ســنگ اندازی های 
این گونه از ســوی شــهرداری یا هر نهاد دیگری می تواند آنها را 
علاوه بر مقروض کــردن، نگران و مضطرب کنــد. این گونه زنان 
آبــرو دار و زحمتکش کم نیســتند. اگر در شــرایط فعلی امکان 
حمایت از این افراد را نداریم، بودجه مان کافی نیست یا هر بهانه 
دیگری که هست، سد راه امرار معاش شان نشویم و سنگ اندازی 
نکنیم. جامعه برای این زنان به اندازه کافی نا امن هست، ما فضا 

را برای آنها ناامن تر نکنیم.
این کلمات را به این امید می نویســم تا شــاید بســاط این زن 
دســت فروش به او تحویل داده شــده و در نهایــت بر هیچ زن 

دست فروشی، اعمال خشونت نشود.
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ادامـه از صـفحـه اول

امنیت همه جانبه
به طوری که «امنیت انتظامی و دفاعی، بدون داشــتن شــغل، معیشت بسیار 
نامطلوب، دسترسی نداشــتن به آموزش و بهداشت، فقدان برخی آزادی ها، نبود 
عدالت حقوقی، آینده بدون چشم انداز، ناامیدی و... اگر نگویم بی معنی، اما بسیار 
غیرکاربردی خواهد بــود». ازاین رو، امنیت به مثابه اندیشــه ها، نیازها، اقدامات، 

طرح ها و... صرف انتظامی و دفاعی یک رؤیای تاریخ گذشته است.
اگر تعریف کلی و کاربردی فوق از مفهوم امنیت، منطقی تلقی شــود، آن گاه 
ضروری اســت تا پرســش شــود، چرا شــهروندان به خیابان ها می آیند؟ پاسخ: 
برای اینکه با مســئولان حــرف بزنند. آیا خیابان مکان مناســبی برای صحبت با 
مســئولان است؟ خیر. اما اگر کانال های ارتباطی میان شهروندانی که دچار انواع 

دشــواری ها هستند با مسئولان مسدود یا بسیار ناکارآمد باشد، شهروندانی که به 
خیابان ها می آیند، درباره چه موضوعاتی با مسئولان صحبت می کنند؟ شهروندان 
می خواهند به مدیریت سیاســی و مقامات بگویند که آنها زیر بار فشار اقتصادی، 
معیشتی، بی کاری، افسردگی، اضطراب، ناامیدی، بی عدالتی، تبعیض، فساد اداری، 
بهداشــت و آموزش ناکارآمد و... قرار دارند. شهروندان می خواهند به مسئولان 
بگویند نباید جز اهداف جمعی (ملی) هدف دیگری داشــته باشید. شهروندانی 
که بــه خیابان ها آمدند، می گوینــد که در عصر اطلاعات دیگــر ممکن نخواهد 
بــود که با اندیشــه ها، راهکارها، طرح ها و راهبردهای ناکارآمد کشــور را اداره یا 
نیازها و خواســته های شهروندان را محقق کرد. شــهروندان در خیابان ها گفتند 
و می گویند که منافع جناحی باید تابع منافع جمعی و ملی باشــد. شــهروندان 
می گویند که زیست شهروندان باید تنها دغدغه تمامی کارگزاران کشور باشد. هر 

وطن دوســتی باید از ناآرامی های اخیر، نگران و عمیقا به فکر راهبردی عملی به 
منظور حل وفصل چالش های جدی اجتماعی باشد.

آیا خطاست اگر پرسش شــود که با درنظرگرفتن چالش های عینی، ملموس 
و غیرقابل انکار مانند وجود شــهروندانی که برای امرار معاش در سطل زباله ها 
جســت وجو می کنند، جوانان تحصیل کــرده ای که به خاطر ناامیــدی و فقدان 
چشــم انداز روشــن برای آینده از کشــور مهاجرت کرده و می کنند، شهروندانی 
کــه به خاطر دشــواری های اقتصادی اعضــای بدن خود را می فروشــند و... به 
منظور پیشــگیری از وقایع پیش بینی ناپذیر و غیرقابل کنترل آتی ضروری و حتی 
حیاتی اســت که متولیان و دســت اندرکاران امنیت اجتماعی و ملی بپذیرند که 
مفهــوم امنیت در جهان خردبنیاد معاصر بســیار فراتر از امــور صرف انتظامی 

و دفاعی است.

عقب نشینی های روسیه 
در اوکراین و شرایط منطقه

تحول مهم دیگر بروز شــواهدی مبنی بر شــروع فاصله گرفتن برخی کشورها 
مانند چین و هند و آفریقای جنوبی از روســیه و از موضع بی طرفی در قبال جنگ 
اوکراین اســت. یکی از آخرین نشــانه ها این است که این کشــورها با وجود اینکه 
می توانستند مانع صدور بیانیه شــدیداللحن اجلاس گروه ۲۰ در بالی علیه حمله 
روسیه به اوکراین شوند؛ اما چنین نکردند و تنها خود از آن فاصله گرفتند. در چنین 
شــرایطی مهم ترین ســؤال برای ما این اســت که مقامات ایرانی در شرایط جدید 
چگونه به روابط با روســیه و جنگ اوکراین و عواقــب آن برای نظم بین المللی و 

مناطق اطراف کشور ما می نگرند.


